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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  شمی صلواتی

  ٢٠٢۴سپتمبر  ١۶

  
  شمی صلواتی

 امينی» ژينا« سالروز قتل حکومتی مھساينبه مناسبت دوم

 »ياؤدر تصور يک ر«
 دمر بدون زن زندگی می 

 .ا خالی از عواطف می شودو دني

 ی دينی، ھيچ باورھيچ

 تمقدمتر از يک تار موی زن نيس

 که در رقص با باد

 دستون جھل را فرو می ريز

 

 دکنن تا زندگی را معنا می

                            

 ،تصور کن

  وزيد اگر باد زنانه نمی

 دو خورشيد با لطافت خانمانه طلوع نمی کر

 تيا مھتاب زنانه به جنگ سياھی شب نمی رف

  شد دردناک می  زندگی چقدر زمخت و

 

 ،تصور کن
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  اگر وجود خشم صاعقه زنانه نبود

  و عصبانيت او رنگ و بوی نفرت را می گرفت

 تدر ھم می شکس  با غضب ابر ھا را

 

  زنانه  و يا باران با ھياھوی

  جاری نمی شد  به پای ھر گل و درختی

  هھر در  رودخانه بدون ترس از ريزش  و يا

 دزنانه نمی رقصي

  و زمزمه نمی کرد جسارت را

 

  زندگی چقدر سرد و بی معنا بود

 

  آه و فرياد مرا  بشنو

 ددر اين ديار بی انتھا و سر 

 لباد غم از د  وزد که می 

    را خون گرفت  ام خانه

 دمی برد تا گم کند امي

 ،و رؤياھای من 

  پر  چقدر آرام بی صدا می زنند

  فتح آزادی را از دل  شوق             

            

 ،نمی دانم که تو

  آيا تو

  روزی خواھی توانست

  را  دلم 

  دور از اين زخمھای کھنه و پر درد

 راين روزگا

 دقاشی کنيدور از زمختی ھا نزنانه 

 

  ، درخت پيرۀمثل تن

  که ريشه در خاک دارد

 دو يا مثل بوسه ھای قبل از وزش با

 بکه عشق را حک می کند در قل
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 زيا مثل مرگ عقاب در اوج پروا

 اچون موی پريشان دختران در شھر م

  ھای جھل را فرو می ريزند که در رقص با باد ستون

  دور از ترسدر اوج غرور 

 د در ھم می شکنمقدسات را

    

   باغۀ در حاشي ایهپژمرد  گل  نه مثل

  که با باد شده باشد ھم سفر

                                                        

  من دوباره نويسی می کنم

  ، دلم راۀقص

 

  گذشت  از اين شبھای تار بايد

 دآسمان مه آلوده و بارانی باش  حتی اگر

 

 تاز من بشنو ای دوس 

 !که بھار آشنا به درد

   چشمه ھا  باطغيان 

  یئھمراه با صبح اميد، روشنا 

 ...می آيد  پر از گل  ھای با باغچه 

***** 

 "شمی صلواتی"

 

  


